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 دقیقه 20 وقـــت:                                                   20/10/1401ـاریخ: ت

 

ره نگیرید .  ه ره بگیرید یا به حرف بزرگ تر هایتان گوش نکنید و از تجربه هاي آنان ، بسخمبادا گذر شتابانِ عمر را مَ

 اگر چنین کنید ، پانزده یا بیست سال دیگر ، به خود یا به دیگري خواهید گفت : « اي کاش کسی را داشتیم که . . . » .

دانم و بی گمانم که تو ایران را از بنُ جان دوست می داري ؛ تو از آن آزاداندیشانی هستی که پایدار و  فرزندم ! من می  

 یشتن باز آورند .وش بیگانه شده اند به خوی، استوار چون کوه می کوشند که آن گروه از ایرانیان را که از خ ه نستو

  سیاهی   بر  را  ها   پلک  روز  در  او.     ه در آفریدن خفاّشان استکیمانحرار پیچیدة  ساز شگفتی هاي آفرینش خالق بی همتا ، ا

 . برمی گزیند چراغی  چونان را شب  و اندازد می ها دیده

س است که خداوند آن را در استوارترین شکل بیافرید ؛ با بال هاي  واز شگفت انگیزترین پرندگان در آفرینش ، طاو

زیبا که پرهاي آن به روي یکدیگر انباشته شده و دمُ کشیده اش که آن را چونان چتري گشوده است و آن را بر سر  

 ایبان می سازد .سخود 

ض کرد : « آري ، به قدر می گویم و بی  جنُید به بهلول رسید و از او پرسید : « آیا سخن گفتن خود را می دانی ؟ » عر

موقع و حساب نمی گویم . به قدر فهم مسُتمعان می گویم » بهلول گفت : « چه جاي طعام خوردن که سخن گفتن هم نمی  

 دانی ! » پس برخاست و برفت .
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